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 چكيده:

جايي  ،اهميت آن تاشود محسوب ميگفتمان امروزه يكي از موضوعات برجسته جوامع گوناگون 
  سازد. هاي سياسي، فلسفي و اجتماعي، همه را درگير خود مي بيني است كه جهان

از اين راه به  تاشناسانه معرفي كنند  زباناي  اند گفتمان را مولفّه شناسان در دورة اخير كوشيده زبان
  رفاي مطالب پنهان در هر گفتمان راه جويند.ژ

در گفتمـان   بخشـد.  بيني،ادبيات و زبـان شـكل مـي    هايي همچون قدرت، جهان مايه گفتمان را بن
كوشـد تـا جـاي     مـي » سـازي خـودي   برجسـته «و » راني غيـري  حاشيه«عرفاني، به ويژه حافظ براي 

جا كند تا بتوانـد نقـاب تزويـر و ريـا را از چهـرة       هاي صادقانه جابه هاي مزورانه با ضدارزش ارزش
مفتي، فقيه، واعظ، زاهد، قاضي شرع، محتسب، صوفي از ديدگاه او عبارتنداز: » غيري«بدرد. » غيري«

صفا. پيش از حافط، خيام كوشيده بود با ديدگاهي فلسفي و زباني خشـك در برابـر گـروه     رياكار بي
بالا بايستد و سعدي با زباني ملايم و خيرخواهانه پرده از چهره رياكاران بردارد ولي حافظ كه مردي 

هـاي منافقـان تزويركـار پـرده      ز و حتي گاه بسـيار تلـخ از چهـره   عارف و رند است با زباني طنزآمي
  دارد. برمي

شناسي  از راه تحليل و توصيف متن عرفاني چند غزل حافظ از ديدگاه زبانكوشد تا  اين مقاله مي
  اقدام كند.

  ها:  كليد واژه
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  پيشگفتار
شناسـي دارد،   عنواني تازه است كه ارتباط با دانـش زبـان  بررسي نقد و گفتمان در ادبيات معاصر 

هـاي   شـود. ايـن نـوع تحليـل بـر پايـة ديـدگاه        اي محسوب مـي  لذا در حقيقت موضوعي ميان رشته
شناسـان   ) زبان172: 1387) و (ون دايك، 213: 1389)، (يورگنسن و فيليپس، 122: 1387(فركلاف، 

) و 110: 1387)، (سـلطاني،  131: 1385زاده،  توسطّ (آقاگلغربي پديد آمد و به تبع آن در ايران نيز 
  ديگران شكل گرفت.

سـازي   )، برجسـته othernessسـازي (  نورمن فركلاف نقد گفتمان را برپايـة سـه اصـل غيريـت    
)forgroundingراني ( ) و حاشيهbackgroundingهاي  سازد. او براي دريافت بهتر لايه ) استوار مي

  كند. سطح: (توصيف، تفسير و تبيين) متن را توصيه ميمتن، واكاوي در سه 
  پردازد. الف) سطح (توصيف) به شناسايي واژگان از نظر صرف و نحو و معناشناسي مي

) intertextualityهـاي بينامتنيـت (   ب) سطح (تفسير) با بهره گرفتن از دانش گزارشگر و داشته
  كند. م ميكه خارج از متن مورد نقد خواهد بود به تحليل اقدا
  بيني نگارنده متن خواهد پرداخت. هاي جهان ج) سطح (تبيين) به چرايي و روشنگري انگيزه

سـازي يـا    گمان سه سطح: (توصيف، تفسير و تبيين) در خدمت پردازش سه اصـل: (غيريـت   بي
  گيرد كه شالودة نقد گفتمان فركلاف است. راني) قرار مي سازي و حاشيه پردازي، برجسته ديگري

  پيشينة تحقيق -2
شناسـي و ادبيـات    اي از جـنس زبـان   اي تازه در ادبيات بوده، مقوله بررسي گفتمان انتقادي پديده

گـردد از شكلوفسـكي و    يعني بينامتنيتي است. آغاز اين بحث به سدة نوزدهم ميلادي در غرب برمي
البي در بـاب زبـان و   ياكوبسن تا امروز. در زبان فارسي به تبع زبان عربي تحت عنوان (معـاني) مط ـ 

ها عبارتنداز: تقديم مسند، حذف مسنداليه، حصر، قصر، فصـل،   ادبيت آن وجود دارد كه برخي از آن
  وصل، خبر، انشا.

تواند مـورد گفتمـان انتقـادي     هاي بسيار دارد كه مي اما از ديدگاه موضوعي ادبيات فارسي نمونه
توان نـام بـرد و در زبـان فارسـي دري در آثـار       قرار بگيرد از (درخت آسوريك) در زبان پهلوي مي

اي  )، نظامي گنجـه 522: 1365بزرگان ادب مانند ناصرخسرو (مناظره كدو بن و چنار) (ناصرخسرو، 
هـاي فـراوان    هاي تمثيلي نمونـه  ) و برخي مناظره235-233: 1313(مناظره خسرو با فرهاد) (نظامي، 

و » سـازي خـودي   برجسـته «خيـام در   -1شود:  توان يافت. در اينجا به چند مورد كوتاه اشاره مي مي
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خود گاه به آنان بيني  پروا دارد و در قالب رباعي ضمن بيان جهان زباني تند و بي» راني غيري حاشيه«
  تازد كه: كه دوست ندارد با زباني خشك مي

  
ــارتريم ــو پركـ ــوي از تـ ــاحب فتـ  اي صـ

  
ــيارتريم      ــو هش ــتي از ت ــه مس ــن هم ــا اي  ب

 
تــو خــون كســان خــوري و مــا خــون رزان

  
 انصــــاف بــــده كــــه دم خونخــــوارتريم 

 
 )97: 1342(خيام، 

 
ــتي ــا: مس ــه گفت ــي فاحش ــه زن ــيخي ب  ش

  
 دگـــري پـــا بســـتيهـــر لحظـــه بـــه دام  

 
ــتم ــويي هس ــه گ ــر آنچ ــيخا! ه ــا: ش  گفت

  
 نمــايي هســتي  آيــا تــو چنــان كــه مــي     

 
 )97(همان: 

 
سـازي   برجسـته «و » حاشـيه رانـدن غيـري   «اما سعدي به حكم آن كه مردي واعظ اسـت در بـه   

برد.  ميزباني ملايم و پندآميز دارد او هم مانند خيام از فسادي كه در جامعه حاكم است رنج » خودي
گفتمان طولاني در باب هفتم گلستان با مردي درويش نمُا دارد، در همان سطر اول گفتمـان صـوفي   

يكي در صورت درويشان نه بر صفت ايشان ديدم نشسته «راند:  ناصافي را با يك جمله به حاشيه مي
  )162: 1368(سعدي، » و شنعتي در پيوسته...

همه كس را دندان به ترُشـي كنُـد گـردد    «آورد:  تي كوتاه مييا در جايي با زباني طنزآلود در عبار
  )162(همان: » مگر قاضيان را كهبه شيريني

  تعريف مباني و مفاهيم تحقيق -3
) خاسـتگاه  98: 1382گفتمان: كوششي ارادي، نطارت شـده و داراي هـدف اسـت. (ون دايـك،     

يگـر سـو آراي انديشـمنداني چـون     شناسان و از د روش تحليل گفتمان انتقادي از سويي، آراي زبان
كند.  اي همچون (متن) و (تصوير) محدود مي هاي نشانه تواند باشد، فوكو گفتمان را به نظام فوكو مي

  )10: 1392(شقاقي و فدايي، 
بنـدي   مطالعات گفتماني در دو معنا و رويكرد متفاوت و در عين حال پيوسته با يكديگر، تقسـيم 

  شوند: مي
هـاي صـوري قطعـات زبـاني،      شناختي كه كشـف قواعـد و مشـاهدة ويژگـي     الف) رويكرد زبان

اي و... عامل اصلي  هاي فراجمله آوايي واژگاني، نظم ساختارهاي متن، ساختار هاي نحوي، هم ساختار
  طلبد. اي مي گيري مفهوم گفتمان در اين رويكرد است و پرداختن به آن پژوهش جداگانه شكل

تر از زبان اسـت بلكـه    فتمان، امري اجتماعي است و نه تنها بزرگب) رويكرد اجتماعي كه در گ
هـاي اجتمـاعي تحميـل     هاي حقيقـت را بـر فاعـل    گيرد و نظام هاي اجتماع را دربر مي همگي حوزه
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گذرد.  كند. به اعتقاد فوكو، تنها راه درك ما از واقعيت از طريق گفتمان و ساختارهاي گفتماني مي مي
آيد و نيز نحوة تعبيـر مـا از اشـياء و رخـدادها و چيـدن       دار مي ه به نظر ما معنيكند، آنچ او تاكيد مي

  )71-63: 1382ها درون نظام معنا، وابسته به ساختارهاي گفتماني است. (ميلز،  آن
انـد:   بيني دو مقولة برتـر هسـتند. دربـارة قـدرت گفتـه      قدرت: در حوزه گفتمان، قدرت و جهان

ة اجتماعي فردي در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند ارادة خود را بـه رغـم   احتمال اين كه در يك رابط«
» مقاومت اعمال كند، صرف نظر از اين كه چنين احتمالي بر چه مبنايي متكّي است، قدرت نـام دارد. 

  )16: 1391(درپر، 
 هاي متفاوت هاي اين جهاني است و به گونه اي از قواعد و آيين گويد: حقيقت مجموعه فوكو مي

هاي قدرتي كه توليدكننده و تـداوم دهنـدة حقيقـت     با نظام» حقيقت«شود. او باور دارد كه  توليد مي
  )393: 1381فوكو، «هستند پيوند دارد. 

) يعنـي  1224: 2، ج2537شود: كلام الملوك ملوك الكلام (دهخـدا،   در فرهنگ خودمان گفته مي
  آفريند. قدرت گفتمان و حقيقت را مي

گراي غرب همچون: راجر فاولر  شناسان نقش هاي زبان انتقادي برخاسته از ديدگاهتحليل گفتمان 
بينـي   شناسي به آشكار ساختن پيوندهاي زبان با مسائل جهان و مايكل هاليدي است. اين نوع از زبان

گرايـي نـوام    شناسـي صـورت   گرايي بـر خـلاف زبـان    كند. بنابراين نقش فلسفي و اجتماعي اقدام مي
ه دارد. در زبـان  چامسكي اس گـرا   شناسـي نقـش   ت كه فقط به ساختار زبان مانند: صرف و نحو توجـ

هـا بـا رهبـري     شود تا قدرت گفتمان و قدرت موجود در وراي گفتمـان  نگاهي كاربردي به متون مي
كند معاني حقيقي و نهفتة متن را بشناسيم.  گرايي به ما كمك مي شناسي شناسانده شود، لذا نقش زبان
  )12: 1385زاده،  گل(آقا 

راني يا كنـار زدن)و   پردازي)، (حاشيه سازي يا ديگري ناگزير اهداف مورد نظر در بررسي (غيريت
سازي) با اهداف تحليل انتقادي گفتمان نـورمن فـركلاف يـك هـدف مشـترك دارد، و آن       (برجسته

  هاي نهفته در پشت متن و گفتمان است. عبارت از آشكارسازي انگيزه
هاي آنان در ظرف دو قطب مثبـت و منفـي    در هر متن يا گفتمان، هويت افراد و انديشه بنابراين

نمايد. قطب مثبت با رويكردي انتقادي و بيشتر با ضماير گسسته (من و ما) و قطب منفي كـه   رخ مي
آنها) به مفهوم هويـت (ديگـري يـا غيـري) معرّفـي       -گيرد با ضماير گسستة (او مورد انتقاد قرار مي

  گردد. مي
مثبت در كالبد » سازي برجسته«از راه » خودي«شود كه قدرت و هويت  در هر گفتمان كوشش مي

ت       از راه » غيرخـودي يـا دشـمن   «زبان و كاركرد واژگان مطـرح و برجسـته شـود و قـدرت و هويـ
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  )7هاي زبان به انجام برسد. (همان:  به وسيلة مولفّه» راني، كنار زدن حريف حاشيه«
هـاي آن، شكسـتن سـاختارهايي     رگنسن هدف از تحليل انتقادي گفتمان و ارائة شـيوه به باور يو
خواهـد   گيريم، در حالي كه تحليل انتقادي مـي  كنيم و جدي نمي ها را طبيعي گمان مي است كه ما آن

هـاي اجتمـاعي در    هايي سياسـي اسـت كـه پيامـد     نشان دهد كه نظم موجود در جهان حاصل فرآيند
  )48: 1389شود. (يورگنسن و فيليپس،  آورد و باز توليد مي ا سر برميه تبعيت از آن
ت  » سازي غيريت«نمايم از نظر هوراث  اضافه مي اجتماعي از سه جهت براي نظريه گفتمان اهميـ

شود كـه بـراي    مي» دشمن يا ديگري«سازانه كه هميشه در بردارندة توليد  دارد: نخست، رابطة غيريت
  و سياسي اهميت شاياني دارد.تأسيس مرزهاي فلسفي 

سازانه و تثبيت مرزهاي فلسفي يا سياسي براي تثبيت جزيـي هويـت    دوم، تشكيل روابط غيريت
  هاي گفتمان و عاملان اجتماعي نيز اهميت دارد. تشكّل

سازي مثال خوبي براي نشان دادن محتمل و مشروط بـودن هويـت اسـت.     سوم، آزمودن غيريت
  )94: 1387(سلطاني، 

شناسان براي تحليل انتقادي گفتمان آن است كه هر گفتمان دو  سرانجام آن كه چكيدة سخن زبان
بيند و در كفـة سـنگين تـرازوي     هماره خود را برتر مي» خودي«قطب ». خودي، ديگري«قطب دارد: 

 رانـد و ايـن امـر هـم     هاي منفي به حاشـيه مـي   »سازي برجسته«را با » ديگري«دهد و  گفتمان قرار مي
  پايگاه و مبناي فلسفي و سياسي اجتماعي دارد.

  هاي حافظ تحليل انتقادي گفتمان در غزل -4
كوشد با ترك دنيا و عبادت  تواند در يك جوي برود زيرا زاهد مي آب عارف با زاهد و عابد نمي

جويـد.   حق تعالي به بهشت و حور و قصور برسد و عابد با بندگي حق تعالي دنيـا و آخـرت را مـي   
گري بـا خداونـد را در پـيش     ) هر دو گروه زاهد و عابد معامله204و203: 1370ثربي، سيديحيي، (ي

خواهـد بـه    خواهـد، او مـي   اند در حالي كه عارف با ترك دو جهان و ماسوي االله لقاء االله را مي گرفته
ز تعلقـات  گوييم. حافظ كه عارفي رند و آزاد ا حق تعالي برسد به همين دليل عارفان را اهل حق مي

پسندد و آن را نـوعي سـودجويي و    هر دو جهاني است داد و ستد با خداوند و معشوق ازلي را نمي
  داند و با اين دو طايفه سر سلوك و سازش ندارد. ريا و تزوير مي

در گفتمان انتقادي حافظ قـرار  » راني حاشيه«حقيقت در خطّ اول  بنابراين زاهد، عابد و صوفي بي
فتمان از سنايي تا به امروز در نزد عارفان وارسته از طلب جاه و مال دو جهـاني ادامـه   دارند و اين گ

رود و دامن عوامل پايين دسـتي همچـون    دارد. آتش انتقاد و ستيز حافظ البته از اين قوم نيز فراتر مي
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  گيرد. محتسب، واعظ و... كه مامور شريعت هستند را نيز مي
هاي فكـري   اي دگر از نحله هاي غربيان و پاره تفاوتي با ديدگاه در گفتمان انتقادي عرفاني حافظ

نياز از هـر مقـامي بـوده و خـود را حجـاب را       خودي نيست زيرا عارف بي» سازي برجستگي«براي 
دهـد تـا هـم     اي موارد رندانه خود را هم در طيف مخالفان قرار مي بينيم حافظ در پاره داند لذا مي مي

بكاهد و هم داغ و برند خودخواهي بر پيشاني او ننشيند. حافظ گفتماني  كمي از صعوبت حملة خود
شـود   گيرد كه جامعة جهاني از هر دين و حزبي با او همراه و هـم عقيـده مـي    عرفاني را در پيش مي

افتد كه نادانسته و ناخواسته منافق  گفتماني بر مبناي رياستيزي و تزوير گريزي عابد و زاهد اتفاق مي
باشند و ريا بورزند تا چه رسد به دانسته و خودخواسته پس چشم عارفان آگـاه بـه حقيقـت    و مزّور 

  ذرجي ندارد و اين راهي است كه تا قيامت ادامه خواهد داشت.
  

 زاهــد غــرور داشــت ســلامت نبــرد راه
  

ــت    ــلام رفـ ــه دارالسـ ــاز بـ ــد از ره نيـ  رنـ
 

 فقيــه مدرســه دي مســت بــود و فتــوي داد
  

 مـال اوقـاف اسـت    حـرام ولـي بـه ز   كه مي 
 

 محتسب شيخ شد و فسق خود از يـاد ببـرد
  

 قصــة ماســت كــه در هــر ســر بــازار بمانــد 
 

 خورصوفي شهر بين كه چون لقمه بشهد مي
  

 پاردمش دراز بـاد آن حيـوان خـوش علـف     
 

 گر چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشـود
  

ــود     ــلمان نش ــالوس مس ــا ورزد و س ــا ري  ت
 

هـاي   تـوان تـا حـدود زيـادي بـر پايـة نظريـه        هاي حـافظ را مـي   در غزلتحليل انتقادي گفتمان 
گـذرد نعـل بالنعـل بـا      هاي حـافظ مـي   شناسان مورد بررسي قرار داد البتّه آنچه در گفتمان غزل زبان
شناسـان مطابقـت    هاي غربيان همچون: نـورمن فـركلاف، يورگنسـن، ون دايـك و ديگـر زبـان       گفته
  كند. نمي

شود.  مختلفي دارد گاه فلسفي، اجتماعي، غنايي، عرفاني، رندانه و... ميشعر حافظ جهات فكري 
اي و تلفيقي است و ارتباط عمودي ابيات بـه دليـل تنـوع     هاي حافظ از نظر سبكي خوشه چون غزل

  )240-10: 1374موضوع، چندان پيوستگي ندارد. (شميسا، 
هايش گـاه در   آن كه حافظ در گفتمانپيوندد. ديگر  ها را به هم مي فقط وزن و قافيه است كه آن 

گيـرد. بنـابراين ضـمايري كـه      قطب مثبت و گاه براي بستن دهان مـدعي در قطـب منفـي قـرار مـي     
جا شده  اند در گفتمان حافظ گاه جابه برشمرده» ديگري=آنها«و براي » خودي= ما«شناسان براي  زبان

خورد. نيز اين ضـماير گـاه محـذوف و     يها در سخن حافظ بيشتر به چشم م و تنوّع ضماير و شناسه
  شود. گاه منادا واقع مي

است به اين معنـي كـه   » ارزي سازي يا هم همسان«آيد  نكتة ديگر كه در گفتمان حافظ به نظر مي
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را بـه صـورت   » ديگـري «دهد يا آن كه كفة  جناب حافظ دوسوية گفتمان را در دو كفة برابر قرار مي
توانم بگويم كه ذهن و زبان حافظ فراتر از آن چيزي  ضرس قاطع مي كند. به سازي مي مثبت برجسته
اند. براي آنكه بتوان بهتر به واكاوي زواياي زبان و ذهن حافظ  شناسان به آن دست يافته است كه زبان

  از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان بپردازيم ناگزيريم كه اين گفتار را به چند بخش تقسيم كنيم:
  »راني پردازي يا حاشيه يريتغ«نخست،  -1-4

است كه پيوسـته  » پردازي غيريت«شناسان در تحليل انتقادي گفتمان موضوع  شاه بيت سخن زبان
  شود. همراه مي» ديگري يا غيرخودي» «راني حاشيه«با 

گـذارد. او بـا آرايـة اسـتعاره      حافظ در اين نوع از تحليل انتقادي اوج هنر زبان را به نمايش مـي 
خيزد. مـدعي   ها (آيروني) با محتواي طنزي ويرانگر به مبارزه با مدعي برمي ا به قول فرنگيتهكمّيه ي

در گفتمان او اغلب عبارتنداز: زاهد، فقيه، ناصح، صوفي، محتسب و...، ضميري » غيري و ديگري«يا 
  رود (او، تو، آنها، آنان) است. كه براي آنها به كار مي

   -1نمونه 
  

 اي كـريم عيـب پـوشديدة بـدبين بپوشـان
  

 كـنم  ها كه من در كنج خلوت ميزين دليري 
 

كه در نقش فاعل است » تو«را با ضمير غايب » ديگري«الف) سطح توصيف، حافظ در اين بيت 
  خواند. به منادا فرا مي

شناسي و ادبي يعني استعارة تهكمّيه كه يكي  ب) سطح تفسير، در اين بيت دو آراية برجستة زبان
يـا بـه   » توجيه المحـال «) و آراية 61-72: 1395رود (ذاكري،  شگردهاي هنري حافظ به شمار مياز 

) كـه سـنايي، نظـامي، حـافظ و شـيخ محمـود       93-105: 1388ها (پارادوكس) (ذاكري،  گفته فرنگي
: 1323، ب1368)، (نظـامي،  44: 1354اند (سـنايي،   ناميده» خلاف آمد عادت«شبستري همگي آن را 

اند. كافي اسـت بـه: (ديـدة     ) درهم تنيده768تا:  ) و (شبستري، بي624: 312، غ1358حافظ، )، (341
توانـد   بدبين بپوشان+كريم عيب پوش) كمي دقّت شود تا پيدا آيد كه كريم عيب پـوش چگونـه مـي   

جـو) اسـت. امـا بـا      ديدة بدبين داشته باشد جز آن كه مقصود از استعارة كريم عيب پوش (لئيم عيب
يابيم كه حافظ از قرآن هم مدد جسته آنجا كـه حـق تعـالي     كنم) در مي به (در كنج خلوت مي توجه
  ).72(فرقان/» اذا مرُّوا بِاللَّغوِ مرُّوا كراما«فرمايد:  مي

جـويي كـار محتسـب يـا زاهـد       ج) سطح تبيين، روي كلام بيت با جناب زاهد است، چون عيب
  گويد: آن كه حافظ در جاي ديگر ميتواند باشد اما چرا زاهد؟ براي  مي
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 يارب آن زاهد خودبين كه بجز عيـب نديـد

  
 دود آهـــــيش در آيينـــــة ادراك انـــــداز 

 
 )258:516، غ1358(حافظ،  

 
خواهد سرزنش كند زيرا نه زاهد و نه  جو را مي پس مشخص شد كه حافظ زاهد خودبين و عيب
  ندارند.محتسب از نظر شرعي هيچكدام به خلوت مردم راه 

  به قول سعدي:
  

 ور نــــداني كــــه در نهــــادش چيســــت
  

ــار   ــه كــ ــه چــ  محتســــب را درون خانــ
 

 )86: 1386(سعدي،  
 

  
 ناصحم گفت بجز غم چـه هنـر دارد عشـق

  
 بــرو اي خواجــة عاقــل هنــري بهتــر ازيــن  

 
 )792: 396، غ1358(حافظ،  

 
گيـرد. فعـل امـر     قرار مـي با ضمير غايب (او) مورد ندا و مخاطب » غيري«الف) سطح توصيف، 

  رود. شخصيت به كار مي (برو) براي افراد بي
ب) سطح تفسير، در مصراع اول منظور از ناصح (واعظ و عاقـل) اسـت چـون در جـاي ديگـر      

  گويد: حرمتانة (برو) مي حافظ با همين خطاب بي
  

 كار خود اي واعظ اين چه فرياد است برو به
  

ــه     ــو را چ ــاد دل از ره ت ــرا فت ــتم  افتادس
 

 )72: 36(همان، غ 
 

باشـي   غمـي و خـوش   تابد چـون در عـالم بـي    ناصح يا واعظ غم را كه همزاد عشق است برنمي
  گويد: يابد. حافظ در جاي ديگري مي كند و مفهوم عشق را درنمي زندگي مي

  
 تا شدم حلقـه بـه گـوش در ميخانـة عشـق

  
ــادم   ــه مبــارك ب ــو ب  هــر دم آيــد غمــي از ن

 
 )620: 310غ (همان، 

 
شناسي همين غم است كه نمك زندگي و آلياژ استحكام هسـتي محسـوب    از نظر عرفان و روان

  شود و بدون آن، شادي مفهومي نخواهد داشت. مي
ج) سطح تبيين، چون عشق و غم همزاد و سرماية عارفان است پـس واعـظ، عـارف و آگـاه بـه      

شود و با لفظ مـوهن بـرو او را بـه     قائل نمي اسرار هستي نيست و حافظ براي واعظ جماعت اعتبار
  تر گفته بود: راند مگر نه اين است كه پيش حاشيه مي
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 كنندكاين جلوه در محراب و منبر مي واعظان

  
 كنند روند آن كار ديگر مي خلوت ميچون به 

 
 دارنـــد روز داورينمـــيگوييـــا بـــاور

  
 كننـد  كاين همه قلب و دغل در كار داور مي 

 
 )388: 194(همان، غ 

 
انـد.   چرا؟ چون واعظان هماره در تاريخ ايران در خدمت سـلاطين و بلنـدگوي حكومـت بـوده    

  وعاظ السلاطين) در فرهنگ ما معروف خاص و عام است.«اصطلاح 
همـراه اسـت.   » رانـي  حاشـيه «كه بـا  » سازي پردازي يا غيريت ديگري«دوم، نوعي ديگر از  -2-4

  شود. بان نرم تر و غيرتهكمّي قطب منفي به كنار زده ميهايي است كه با ز آن
   -1نمونه

  
 مدعي گو لغـز و نكتـه بـه حـافظ مفـروش

  
ــاني دارد     ــاني و زبـ ــز بيـ ــا نيـ ــك مـ  كلـ

 
 )242: 121(همان، غ 

 
حافظ هر دو در نقش متمم فعل قرار دارند » خودي«مدعي است و » غيري«الف) سطح توصيف، 

  غايب است.» ديگري«مفروش) به قرينه فعل امر (گو و 
ب) سطح تفسير، لغز و نكته: طعنه و نيش و سرزنش به قصد تحقير كسي كه امروزه آن با عنوان 

  كنند. (متلك) ياد مي
توانيم شما را هجو و تحقير بكنيم قلم و  ج) سطح تبيين، مقصود تهديد مدعي است كه ما هم مي

  نيست.زبان و بيان من ناتوان از تحقير كردن شما 
   -2نمونه

  
 زاهد ظاهر صفت از حـال مـا آگـاه نيسـت

  
 درحق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست 

 
 )144: 72(همان، غ 

 
  مسند اليه و فاعل است و (ما) (خودي).» ديگري«الف) سطح توصيف، زاهد، 

: 1372 كند يعني نوعي سوداگر (يثربي، زاهد: كسي كه دنيا را به خاطر رسيدن به آخرت ترك مي
  )30و31

ب) سطح تفسير، زاهد چون نوعي سود اگر است و توجه به ظاهر امور دارد بر خلاف عارف كه 
شود، لذا  گرايد در نظر حافظ شخصيتي منفي دارد و چون حال از امور دروني شمرده مي به باطن مي

يسـت زيـرا   ماند پس هر چـه در حـقّ آنـان بگويـد جـاي اكـراه عـارف ن        خبر مي از باطن عارفان بي
  غرضانه و از روي ناداني است به نادان هم حرج نيست و جاي دلتنگي وجود ندارد. بي
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شـويم. راسـتي    لوح است ما عارفان از سخنان او ناراحت نمي ج) سطح تبيين، زاهد نادان و ساده
  كند. را چگونه تحقير و ترور شخصيت مي» ديگري«سازي و  كه حافظ (خودي) را چگونه برجسته

با آنكه حافظ مردي عارف و آزاده است امـا گفتمـان او بـه    » سازي خودي برجسته«سوم،  -3-4
را دربر دارد چه (ديگري) در آن حضـور داشـته   » سازي خودي برجسته«اي است كه ناخودآگاه  گونه

  باشد و چه نداشته باشد.
  -1نمونه

  

ــاديم ــه نهـ ــحر در ره ميخانـ ــا درس سـ  مـ
  

ــادي     ــه نهـ ــا در ره جانانـ ــول دعـ  ممحصـ
 

 در خــرمن صــد زاهــد و عاقــل زنــد آتــش
  

ــاديم      ــه نه ــر دل ديوان ــا ب ــه م ــن داغ ك  اي
 

 )728: 364، غ1358(حافظ،  
 

الف) سطح توصيف، (ما= خودي) زاهد و عاقل (ديگري)، (ما) فاعل (آنان) گروه متممي وابسته 
  مضاف.

نيـايش مـا دعـاي    ب) سطح تفسير، ما درس تقوي و زهد را فداي ميخانـه عشـق (دل) كـرديم،    
  معشوق ازلي است.

ج) سطح تبيين، عشق و عرفان برتر از زهد و پرهيز است زيرا جهان به سبب عشق حـق تعـالي   
  به تجلّي جمال و جلال جامة هستي پوشيده و آفريدة نخستين معشوق است.

  
 در ازل پرتــــو حســــنت ز تجلـّـــي دم زد

  
 عشق پيـدا شـد و آتـش بـه همـه عـالم زد       

 
 )296: 148غ(همان،  

 
  داغ و نشان عشق از خرمن زهد و خرد برتر است.

  

ــي ــد ولـ ــار وجودنـ ــة پرگـ ــاقلان نقطـ  عـ
  

 عشــق دانــد كــه در ايــن دايــره ســرگردانند 
 

 )376: 188(همان، غ 
 

شـود كـه    اي موارد در گفتمان حافظ جاي (خودي) با (ديگري) عوض مي چهارم، در پاره -4-4
هـا دريافـت. ايـن نـوع از      جـايي  توان منظور حافظ را از اين جابـه  ميفقط با تفسير و تبيين است كه 

  گيرد. قرار مي» راني غيري حاشيه«(خودزني) حافظ باز هم در خدمت 
  -1نمونه

  

 حافظ چه طرف بتـوان بسـتةز جيب خرق
  

 كـــه مـــا صـــمد طلبيـــديم او صـــنم دارد  
 

 )228: 114، غ1358(حافظ،  
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دهـد لـذا ضـمير     حافظ خود را به جاي خرقه پوشان قرار ميالف) سطح توصيف: در اين بيت، 
كننـد.هر   (ما) كه براي (خودي) بايد باشد و ضمير (او) براي (ديگري) در حقيقت بر عكس عمل مي

  دو ضمير در نقش فاعلي هستند.
پوشــي صــوفيان بــراي  ب) ســطح تفســير: مقصــود از جيــب (خرقــة حــافظ) بــه جهــت خرقــه

  ايي است كه:راندن) صوفيان ري (حاشيه
  

ــار ــد ب ــت ص ــزار اس ــه بي ــدا زان خرق خ
  

ــتيني     ــدش در آسـ ــت باشـ ــد بـ ــه صـ  كـ
 

 )948: 474(همان، غ 
 

ستيزد زيرا ريـا نفـاقي اسـت كـه      اصولاً از هر جا و هر كسي كه بوي ريا برخيزد حافظ با آن مي
بايد باشد  هاي آن كشاند.بت و صنم همان نفس سركش و خواسته دين و دنياي جامعه را به فساد مي

  كه در گريبان يا آستين نفس همچون آستين شعبده بازان نهفته است.
ج) سطح تبيين: صوفيان و منافقان نفس اماره پرستند و در راه مطامع خود سير و سلوك دارند و 

  خواهند خدا را هم فريب بدهند. مي
  

 صـــوفي نهـــاد دام و ســـرحقّه بـــاز كـــرد
  

 بنيـــاد مكـــر بـــا فلـــك حقـّــه بـــاز كـــرد 
 

 )258: 129(همان، غ 
 

  -2نمونه 
  

ــا ــوي ري ــا ب ــافظ م ــي از ح ــيگفت ــدم  آي
  

 آفرين بر نفست باد كه خـوش بـردي بـوي    
 

 )952: 476(همان، غ 
 

الف) سطح توصيف، ضمير (تو) همان (ديگري) است و در نقش فاعل (حـافظ = خـودي) امـا    
  كند. به خودزني مي جاي خودي و ديگري در اين بيت عوض شده است. يعني حافظ اقدام

خواهد او را به حاشيه براند ولي  داند و مي ب) سطح تفسير، مدعي حافظ را خودبين و رياكار مي
زند. جان سـخن   حافظ در مصراع دوم با يك استعارة تهكمّيه (آفرين بر نفست باد) مدعي را كنار مي

دن خبر است ولـي در اينجـا از   در (خوش بردي بوي) است. (بو بردن) كنايه از فهميدن، دريافت كر
صنعت ايهام تناسب با نفس استفاده شده، توضيح آن كه (بوي ريا) بايد بد باشد نه (خوش) خوب با 

شود چيزي جز از طنز كوبنـده   خبر شدن و خوب استنشاق كردن بوي بد وقتي با (آفرين) همراه مي
  گردد. از آن حاصل نمي

يا بد است ولي حافظ رياكار نيست و تو در اثر نـاداني  خواهد بگويد ر ج) سطح تبيين، حافظ مي
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  اي. و درك نادرست اشتباه فاحشي كرده
  ارزي همساني و هم -پنجم -5-4

را گويند. در يـك سـطح و ارز ببينـد و در    » ديگري«و » خودي«همساني عبارت از آن است كه 
اي هر دو سوية گفتمـان يـك   در ميان باشد بر» سازي برجسته«يا » راني غيريت«گفتار خود اگر بحث 

  نواخت باشد و حافظ ازين نوع گفتمان هم دارد مانند:
  -1نمونه

  
 نه من سبوكش اين دير رنـد سـوزم و بـس

  
 بسا سرا كه در اين كارخانه سنگ و سبوست 

 
 )14: 57(همان، غ 

 
در با ضمير غايب (آنان) » ديگري«با ضمير (من) در نقش فاعلي و » خودي«الف) سطح توصيف،

نقش مسنداليهي قرار دارند. (دير رندسوز) كنايه از جهان برآمده بر مـدار عشـق و سـبوكش، همـان     
  تواند باشد. عاشق دردي آشام مي

خواهد بگويد: سرهاي زيادي در كارخانة عشـق (جهـان برآمـده بـر مـدار       ب) سطح تفسير، مي
  كه:عشق) همچون سبويي به سنگ آمده و فنا شده است، تنها من نيستم 

  
ــيده ــقي كشــ ــرسدرد عشــ ــه مپــ  ام كــ

  
ــيده   ــري چشـ ــر هجـ ــرس  زهـ ــه مپـ  ام كـ

 
 )528: 468(همان، غ 

 
ج) سطح تبيين، مقصود اصلي خواجه، آن است كه همه در كار خانة عشق، تسليم فنـا هسـتند و   

  هر چه هست فقط معشوق ازلي است.
   -2نمونه 

  
 بيــا كــه فســحت ايــن كارخانــه كــم نشــود

  
 يا به فسق همچـو منـي  به زهد همچو تويي  

 
 )936: 468(همان، غ 

 
جويانـه،   ، (بيـا) فعـل امـر مسـالمت    »من=خـودي «و » بيا و تـو= ديگـري  «الف) سطح توصيف، 

  (كارخانه) جهاني كه بر پايه عشق گسترده است. (تو و من) هر دو مسنداليه در مصراع دوم.
 ـ   ه زهـد ريـايي را بـا فسـق     ب) سطح تفسير، روي سخن با زاهد عالي مقام اسـت، حـافظ رندان

  شناسد: بيند و چه بسا فسق خود را برتر از زهد ريايي مي شرابخواري خود در يك سطح مي
  

ــي ــاري نم ــو ك ــاز ت ــو از نم ــد چ  رودزاه
  

ــن      ــاز مـ ــبانه و راز نيـ ــتي شـ ــم مسـ  هـ
 

 )784: 392(همان، غ 
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مسـاوي فسـق مـن،    ج) سطح تبين، كارگاه حق تعالي آن چنان گستردگي دارد كه با زهد ريايي 

  شود. نياز است و از فسق من آزرده نمي كوچك نخواهد شد چكيده سخن آن كه خدا از زهد تو بي
هـم  » ديگري«گيرد. در اين هنگام  ششم، گاه گفتمان حافظ رنگ و بويي ديگر به خود مي -6-4

دارد و شود اين گونه گفتمان حافظ از سـر عشـق و درد عاشـقي اسـت. او اظهـار نيـاز        مي» خودي«
  معشوق استغنا، عاشق و معشوق هر دو در گفتمان حاضرند.

  -1نمونه 
  

ــرآيد ــت س ــا غم ــو دارم گفت ــم ت ــتم غ  گف
  

ــا اگــر برآيــد    گفــتم كــه مــاه مــن شــو گفت
 

 گفـــتم ز مهـــرورزان رســـم وفـــا بيـــاموز
  

ــد    ــر آي ــار كمت ــن ك ــان اي ــا ز خوبروي  گفت
 

جاي (من) و (الف پاسـخ) بـه    الف) سطح توصيف، (من و او= خودي و ديگري) شناسه (م) به
  جاي او هر دو در مقام فاعليت، در (اگر برآيد) ايهام نسبت به (ماه) دارد.

ب) سطح تفسير، سوال و جواب عاشق و معشوق كه در (سر آمدن غم) هـم ايهـام دارد معلـوم    
نيست چگونه سرخواهد آمد؟ با وصال يا شهادت عاشق كه آن هم وصالي ديگر اسـت. عاشـق لابـه    

ارد و معشوق براي گرم كردن بازار خود ناز و دلال، به ويژه در بيت دوم اشاره به استغناي معشوق د
  دارد.
  

 سخن در احتياج ما و استغناي معشوق است
  

 گيرد چه سود افسونگري اي دل چو در دلبر نمي 
 

 )290: 145(همان، غ 
 

رسد اتحاد عاشق و  نگردد به (بقا) نميباشد تا (فنا)  ج) سطح تبيين، وصال عاشق در فناي او مي
  شود. معشوق از فناي عاشق و استغراق در معشوق حاصل مي

  -2نمونه 
  
 شد گفـتم صـنما عهـد بـه جـاي آر مي دي
  

گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفـا نيسـت    
 

بـا شناسـه   » خـودي «با ضمير يا شناسة سوم شخص مفرد (او) و » ديگري«الف) سطح توصيف، 
  اند و (الف) در (گفتا) الف پاسخ است. ) هر دو در نقش فاعلي مطرحمفرد (م

ب) سطح تفسير، در اين سطح طنز زيبايي در (غلطي) و ايهامي در (عهد) وجود دارد كه سـطح  
برد، مقصود حافظ از عهد (پيمان عشق= قالوا بلي) تواند بود، آنگاه كه جان جانان  ادبي آن را بالا مي

ين در غـزل  الّـد  گرفت، همان چيزي كه مولانا جلال ) مي172پيمان (الست بربكم قالوا بلي) (اعراف/
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  معروف خود فرمود:
  

ــد ــا نباش ــب وف ــان واج ــاه خوبروي ــر ش  ب
  

 اي زرد روي عاشق، تو صبر كـن، وفـا كـن    
 

 )251،غ:4، ج1363(مولانا،  
 

  ج) سطح تبيين، مقصود از بيت استغناي حق تعالي و فناي عاشق در معشوق است.
  :گيري نتيجه -5

به ويژه سياست جريان دارد. اين روش بر پايـه  روش تحقيق گفتمان انتقادي امروز در همة امور 
تحليل سطوح زبان و واكاوي آنها براي رسيدن به لاية پنهان معنـا اسـت. در ديـوان غزليـات حـافظ      

را به » راني حاشيه«و » پردازي غيريت«و » سازي خود برجسته«ها از جمله  توان چند نوع از گفتمان مي
را نيز پيـدا  » سازي ديگري برجسته«سازي و حتي  ظ، همسانوضوح ديد. افزون بر آن در گفتمان حاف

شود كه حافظ خودزني كرده باشد ولي كار بـر عكـس    كرد كه البته از ظاهر سخن چنين استنباط مي
گـردد. مشـرب عرفـاني حـافظ      سازي از آن مستفاد مـي  سازي خودي يا همسان بوده و معني برجسته

كند. نكته ديگر آن كه در يك غزل حافظ كه ارتباط  تر مي پيچيدهاي  تحليل گفتمان انتقادي را تا اندازه
  گردد. شود. گاه مسير گفتمان نيز دگرگون مي عمودي ابيات بارها از هم گسسته مي
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